
 1382 پاییز و زمستان، 2ی   شماره ،

 
 

 های ضروری ازلی پذیری گزاره برهان
 

 ∗الهدی سید علی علم
 ∗∗دکتر احد فرامرز قراملکی

 
 چکیده

 ، محمـول ها آنهای الهیاتی است که در   ، گزاره های ضروری ازلی    مصداق بارز گزاره  
جـا کـه در      شـود و از آن      حمل می ) الوجود  واجب( ضروری بر ذات پروردگار      نحوبه  

 ،ض ذاتـی موضـوع اسـت       منطقـاً عـرَ    ، محمـول  ،برهـانی هـای حاصـل از قیـاس          گزاره
 در  ،ست کـه محمـول     ا  آن مشروط بر های ضروری ازلی      ی گزاره پذیر  برهان بنابراین،

 . عرض ذاتی موضوع باشد،ها این نوع گزاره
وجـود  (الوجـود    خداوند در نزد حکمیان مسـلمان صِـرف        چون   ،اما از سوی دیگر   

 جنس و فصـل و عـرض ذاتـی بـرای وی              و درماهیت ندا به همین دلیل،     ،است) مطلق
 فاقـد شـرط   ، ضروری ازلی که موضوع آن خداوند باشدی  گزاره،پس. متصور نیست 
 چنـین   بنـابراین،  .اسـت ) به اصطلاح ارسطویی   (یپذیری برهان   برای اثبات لازم منطقی   

 . استناپذیر برهان ،ییای در دستگاه منطق ارسطو گزاره
 

 واژگان کلیدی
 ی   گـزاره  ؛ ضروری ازلی  ی   گزاره ؛ض ذاتی  عرَ ؛ برهان ؛ورت ذاتی ضر؛  ضرورت ازلی 

 .پذیری ؛ برهانالهیاتی
                                                      

 )ع( ی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق ی دورهدانشجو  ∗
  دانشگاه تهران الهیاتی  دانشکدهدانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی ∗∗
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 طرح مسأله
مطـرح   )2(معرفـت پـذیری و نسـبیت   در تفکر یونانی مسأله تغییر )1( مقام توجیه در گرایی با ظهور شک  

 حقیقـی    تنهـا علـومی را     )6( و ارسـطو   )5( افلاطـون  ،)4(همچون سقراط  )3(گرایان گردید و مخالفان شک   
و در همین راسـتا     . )178،  1375کاپلستون،   (ناپذیر باشند د که ضرورت در صدق داشته و تغییر       دانستن

 منطـق خـویش، قیـاس       ی  را مطرح نمـوده و ارسـطو نیـز بـا ارائـه            ) کلیات(افلاطون نظریه علم به مثُلُ      
از همـین  . ح کردبرهانی را به عنوان تنها راه حصول قضایای یقینی که ضرورت در صدق دارند، مطر            

 .ها بود  پیش روی حکیمان مسلمان جهت اثبات منطقی گزارهی تنها شیوهبرهان ارسطویی،  ،رو
 اسلامی، متفکـران ایـن      ی   اندیشه ی  افلاطونی به حوزه  ی یونانی و نو      با ورود فلسفه   ،از سوی دیگر  

 )8(و و یـا واحـد افلـوطین       ک ارسط ک لا یتحرَّ  محرِّ،   افلاطون )7()دمیورژ(صانع  حوزه با نظریاتی مانند     
 ،رو  خـویش در مـورد پروردگـار متعـال یافتـه و از ایـن        ی  مواجه شده و آن مطالـب را مشـابه عقیـده          

 اثبـات عقلانـی خداونـد را در اذهـان           ی   جهـت اثبـات آن مطالـب، ایـده         یونانیـان توجیهات عقلانـی    
 )9(. راسخ نمود مسلمانفیلسوفان

و   ارسـطوئی  )10(گروی سنتی  بر اساس مبنا   الأخص  بالمعنی  یاتاله دانش نوینی با نام      ،به این ترتیب  
 بـه   ، و اتصـاف آن ذات     )11(دار اثبات وجود ذات حـق       برهان ارسطویی شکل گرفت که عهده      ی  شیوه

 . بود)12(احکام و اسماء الهی
ض ذاتـی موضـوع    عـرَ ، محمـول )مطلـب برهـان  (یـاس برهـانی   های نتیجـه شـده از ق      اما در گزاره  

، های نتیجه شده از برهـان        بوده و لذا گزاره    ناپذیر ، انفکاک از موضوع  ، محمول ،روین  او از    )13(است
 .الصدق خواهند بود ضروری
کـه موضـوع   » االله قـادرٌ «یا » االله عالمٌ«هایی مانند  که در گزارهآید  میان می به   سؤال این   ، جا ایندر  

، چگونـه   هسـتند و عـرض ذاتـی      د و لذا فاقـد مقومـات ذاتـی          نرف وجود بوده و ماهیتی ندار      صِ ها  آن
،  ارائـه کـرد و یـا بـه تعبیـر دیگـر             )در مفهوم ارسطویی کلمه    ( قیاس برهانی  ها  آنتوان برای اثبات      می

 ؟)دن باشپذیر برهان(د ن یک برهان واقع شوی د نتیجهنتوان ها می  و گزارهها چگونه این جمله
الی و اتصـاف ذات وی بـه         هدف نهایی فلسـفه را اثبـات وجـود حـق تع ـ            ،غالب حکیمان مسلمان  
یی روش برهان در اثبات وجود خدا و دیگـر   اثبات عدم کارابنابراین،. اند  احکام و اسماء الهی دانسته    
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 و این امر، ضرورت     ساختتحقق خواهد     به لحاظ منطقی غیرقابل     را  این غایت  )14(های الهیاتی،   گزاره
 این مسأله برای نظام الهیـات بـه   .دهد شان میهایی را ن پذیری چنین گزاره   ی برهان   تحلیل و حل مسأله   
 . ساز است ای بنیادین و سرنوشت معنای أخص، مسأله

 
 فرآیند تحقیق

 :ای قابل بررسی است  در یک فرآیند چهار مرحله،های ضروری ازلی  گزارهیپذیر برهانبررسی 
 ؛تحلیل مفهومی جهت ضرورت ازلیـ 1
 ؛ازلی ضروری های تحلیل ساختار منطقی گزارهـ 2

های نتیجه     در گزاره  ها  آن و نسبت میان     موضوع و محمول   منطقی   ـهای فلسفی    بررسی ویژگی  ـ3
 ؛)پذیر برهانهای  تحلیل ساختار منطقی گزاره) (پذیر برهان(شده از قیاس برهانی 

هـای     در گزاره  ها  آن و نسبت میان     موضوع و محمول   منطقی   ـهای فلسفی    مقایسه میان ویژگی  ـ  4
 .ازلی ضروریهای   و گزارهذیرپ برهان

 
 ازلی تحلیل مفهومی جهت ضرورت ـ1

 وضوح بخشیدن به تمایز مفهوم جهت ضرورت ازلـی از مفـاهیم مشـابه               ،هدف اصلی در این قسمت،    
ای بـه      اشـاره  ، البته مناسب است قبل از آن      )15(.نظیر ضرورت ذاتی و دیگر انواع جهت ضروری است        

 . شود»ازلیت« و »ضرورت«، »جهت«  هر یک از واژگاناصطلاحیمعانی 
 
  واژگاناصطلاحی معنای .1ـ1
  جهت .1ـ1ـ1

 در منطق و فلسـفه در       »جهت«البته واژه   .  است موضوع و محمول  ضرورت ازلی از جهات نسبت میان       
لط مطالب و سقوط در      موجب خَ  ها  آنشود که عدم تمایز نهادن میان          مورد متفاوت استفاده می    چهار
 :چهار مورد یاد شده عبارتند از. گردد می مغالطه ی ورطه
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 کیفیـت نسـبت میـان    ،در این معنای جهت  : موضوع و محمول  کیفیت نسبت میان    . 1ـ1 ـ1ـ1
ای امکـانی      رابطـه  موضوع و محمـول    میان   ی   اگر رابطه  ،طور مثال ه  ب. شود   ذکر می  موضوع و محمول  

 چهار نوع عمده وجود دارد کـه        ،هتدر این معنای ج   . ای امکان خواهد بود     باشد، جهت چنین گزاره   
 و ضرورت ازلـی یکـی از اقسـام جهـت ضـروری             ،»دوام« و   »فعلیت«،  »امکان«،  »ضرورت«عبارتند از   

 یکـی از اقسـام      ، همین معنا اسـت و مـراد از ضـرورت ازلـی            نوشتار،پس مراد از جهت در این       . است
 .جهت ضروری است

 
 )16( و در مباحـث منطـق بایـایی         در منطـق جدیـد     جهت به این معنا بیشـتر     : جهت بایائی . 2ـ1ـ1ـ1

وجـوب، اسـتحباب، اباحـه و       ( البته در سنت اسلامی و در اصول فقه با پنج نوع حکم              .شود  مطرح می 
) امـری (هـای انشـائی     را همانند جهات برای گزاره ها  آنتوان    مواجه هستیم که می   ) کراهت و حرمت  

 .ئی در منطق جدید هستندهمان جهات بایا متناظر با ، تا حدودیلحاظ نمود و این مفاهیم

 
و جهـت نسـبت      )17( جهـت سـور    اگرچه در برخی مواضع مانند ضـرورت،      : جهت سور . 3ـ1ـ1ـ1

سینا تمایز جهت سـور و        اما تغایز مفهومی دارند ابن    میان موضوع و محمول با یکدیگر متلازم هستند،         
 )18(.)116، 3، ج1404 ا،سین ابن( تقریر نموده است اشاراتجهت نسبت را به خوبی در 

 
 بـه عبـارت   .اسـت ت صدق یا کذب گزاره  بحث از کیفیّ   ،در جهت حکم  : جهت حکم . 4 ـ1ـ1ـ1

خلط میـان جهـت نسـبت و جهـت حکـم از مغالطـات       . شود   حکم و تصدیق گزاره بررسی می      ،دیگر
 ).30، 1368سبزواری،  ( استشایعمعروف و 

 
  ضرورت.2ـ1ـ1

 . اسـت  موضـوع و محمـول     همان نسبت ضـروری میـان        ،د از ضرورت   مرا ، ذکر شد  چه  آنبا توجه به    
 به شش اطـلاق متفـاوت       ، جهت ضروری  ، یا به عبارت دیگر    ،موضوع و محمول  نسبت ضروری میان    

ضرورت ازلی، ضرورت ذاتی، ضرورت وصـفی، ضـرورت وقتـی معـین،             : کار رفته که عبارتند از    ه  ب
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 اطـلاق   ،رورت به ضرورت ازلـی و ذاتـی        اطلاق ض  .ضرورت وقتی نامعین و ضرورت بشرط محمول      
موضوع و  از نسبت ضروری میان    سینا   ابن مراد.  اطلاق مجازی است   ،های دیگر    و به ضرورت   ،حقیقی
 ی محمول از موضـوع اسـت      پذیر  انفکاک همان عدم    ، در ضرورت ازلی و ضرورت ذاتی نیز       محمول

 .)24ـ23، 1377سینا،  ابن(
 
  ازلیت.3ـ1ـ1

به معنای دوام وجـود   را »ازلی« ،اند که در ضرورت ازلی اندیشی بوده  این ساده دچار فیلسوفان،برخی  
 ازلی در مقابل ذاتی     جا،   در این   در حالی که   ).147تا،    ، بی ویارمَ (اند   حال و آینده فهمیده    ،در گذشته 

 ؛ دو اطلاق حقیقی دارد    موضوع و محمول   نسبت ضروری میان     ،ه توضیح داده شد   چ  زیرا چنان . است
جهت ضـرورت   « ی  در واژه » ازلیت« که در فهم معنای      ، ضرورت ازلی و دیگری ضرورت ذاتی      یکی
 .لازم است ازلی در مقابل ذاتی معنا شود» رف الاشیاء بأضدادها بل بأغیارهاعتُ« از حیث ،»ازلی

 
 »جهت ضرورت ازلی« تعریف .2ـ1

 دو نـوع اطـلاق حقیقـی و          کـه دارای   ،ی محمول از موضـوع    ناپذیر  انفکاک یعنی   ، ضرورت بنابراین،
 ، کــه شــامل ضــرورت ازلــی و ضــرورت ذاتــی اســت، ضــرورت در اطــلاق حقیقــیِ.مجــازی اســت

 و شـرط یـا قیـد دیگـری در           اسـت  تنها ناشـی از ذات موضـوع         ،ی محمول از موضوع   ناپذیر  انفکاک
 بـه   ،ی محمـول از موضـوع     ناپذیر  انفکاک ، ولی در اطلاق مجازی    ؛ضرورت آن نسبت دخالت ندارد    

موضـوع و    ضرورت حقیقـی میـان       لذا،. ب دخالت قیدی خارجی مثل زمان یا وصف خاص است         سب
 کـه تنهـا ناشـی از ذات موضـوع باشـد           اسـت   ی محمول از موضوع     ناپذیر  انفکاک عبارت از    محمول

ــوی، (  البتــه ایــن ).376، 1369شــیرازی، ؛ 56تــا،  خــونجی، بــی ؛147تــا،   همــو، بــی؛125، 1373ارمَ
ــر دو قِ،ضــرورت ــذا نســبت   ؛ اســتســم ب ــا موضــوع دارای ظــرف وجــودی محــدودی اســت و ل  ی
، کـه موضـوع     یـا ایـن    ،یابـد    محمول با آن در چارچوب آن ظرف وجودی تحقـق مـی            ناپذیر  انفکاک

 مطلق و سرمدی بـوده      ، محمول با آن   ناپذیر  انفکاک نسبت   ، که در این صورت    ،نهایتی دارد  وجود بی 
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  ضـرورت ذاتـی    ، نخسـت   حقیقـیِ  ضـرورتِ . خواهـد بـود    موضوع نیز ن   و حتی مشروط به وجود ذاتِ     
 .شود  تعبیر به ضرورت ازلی می، دوم حقیقیِ و از ضرورتِشود نامیده می

 مشروط ، آن است که ضرورت ذاتی، تفاوت اصلی میان ضرورت ازلی و ضرورت ذاتی   بنابراین،
 بلکـه رهـا و   ،دباش ـ  حتی به چنین شرطی نیز مشـروط نمـی  ، ضرورت ازلیاما ،به وجود موضوع است   

 از ،دانـان مسـلمان   ، برخـی از منطـق    از همـین رو    ).150،  1376مظفـر،    (مطلق از هر گونه قیدی اسـت      
 پـس،  ).145،  1377سینا،    ؛ ابن 137،  1369شیرازی،   (اند  به ضرورت مطلق کرده   تعبیر   ،ضرورت ازلی 

 ،رها از هـر گونـه شـرطی    به معنای مطلق و ،)در مقابل ذاتی   (»ازلی«،   در واژه ضرورت ازلی    ،در واقع 
ی ناپـذیر  انفکـاک  :شـود   تعریف ضرورت ازلی چنـین مـی       بنابراین،.  است ،حتی شرط وجود موضوع   

 حتـی شـرط     ،گونـه شـرطی      که تنها ناشی از ذات موضوع بوده و مشروط به هـیچ            موضوعمحمول از   
 )19(. نیست،وجود موضوع

 
  ضروری ازلیهای  گزارهمنطقی تحلیل ساختار .2

. شـود  هـا تحلیـل مـی    ای در نظام ارسطویی بـه موضـوع، محمـول و نسـبت میـان آن         گزاره ساختار هر 
 از آن   ای   چنـین گـزاره    موضـوع های ضـروری ازلـی، لازم اسـت           بنابراین، برای تحلیل ساختار گزاره    
 ضـروری   ی   از آن جهت که محمول گزاره      ، و محمول آن گزاره    ،جهت که موضوع این گزاره است     

موضـوع و   از آن جهـت کـه نسـبت میـان          ، در این گـزاره    موضوع و محمول  ان  ازلی است و نسبت می    
هـای فلسـفی و منطقـی مـورد تحلیـل قـرار               از حیث ویژگی   ، ضروری ازلی است   ی   در گزاره  محمول
 . گیرد

 
 زلی اضروری های گزاره تحلیل موضوع .1ـ2

ان مسـلمان نبـوده    ضروری ازلی از مسـائل فیلسـوف       ی   فلسفی موضوع گزاره   ـ از اوصاف منطقی     سؤال
 ضـروری ازلـی ذکـر       ی   از طریق تحلیل مصادیقی که ایشـان بـه عنـوان موضـوع گـزاره               اما )20(،است
ای  توان بـه نظریـه    با توجه به تعریفی که برای مفهوم ضرورت ازلی ذکر شد، می،اند و همچنین  نموده

 .در مقام توصیف دست یافت
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 :اند ذکر کرده چهار مصداق ،های ضروری ازلی ، برای گزاره مسلماناندیشمندان
سـینا،   ابـن  (شـود  نسبت داده مـی ) یا خداوند  (الوجود  واجب محمول به    ها  آنهایی که در      گزارهـ  1
 ).99، 1373؛ سهروردی، 88تا،  ؛ غزالی، بی145، 1377
تـا،    پنجیـونی، بـی    ( صورت گرفتـه اسـت     ه ثبوت علم برای عقول عشر     ها  هایی که در آن     گزارهـ  2
225.( 

صـدر،   (بر یکی از ممتنعات بالذات حمل شده است       » معدومٌ« محمول   ها  آنهایی که در      ارهگزـ  3
1406 ،338.( 

طباطبـایی،  (شـده اسـت     بـر حقیقـت وجـود حمـل         » موجـودٌ « ها محمول   ی که در آن   یاه  گزارهـ  4
 ).14 ،6 ج،1368

 بـه    کـه مقیـد     اسـت  ناپـذیری محمـول از موضـوع        انفکـاک   به معنای   که ضرورت ازلی   گفته شد 
 ضـروری ازلـی     ی   اگر موضوع گزاره   بنابراین،.  حتی شرط وجود موضوع نیز نباشد      ،گونه شرطی  هیچ

 مشروط به ظـرف وجـودی       ، از آن  ناپذیر  انفکاک گاه محمولِ   آن ،دارای حد وجودی یا ماهیت باشد     
ی  در صـورت   ، دیگـر  بیانبه  .  خواهد بود  ناپذیر  انفکاک از آن    ، وجود وی  ی  آن موضوع و در محدوده    

 ،موضـوع و محمـول     ضـرورت نسـبت میـان        ، امری ماهوی باشـد    ، ضروری ی  که موضوع یک گزاره   
ای کـه      در گزاره  بنابراین،.  ضروری ازلی نخواهد بود    ،مشروط به وجود موضوع شده و لذا آن گزاره        

 دارای ماهیـت و حـد وجـودی هسـتند،           ، چون این عقول   ،شود   بر عقول عشره حمل می     ، علم محمولِ
 .از نوع ضرورت ازلی باشدتواند  نمی ها آن علم با نسبت ضروری
یـه   لابتّی گـزاره بالـذات باشـد،     ممتنـع ها آنای را که موضوع  های حملی   گزاره ، مسلمان فیلسوفان

 بـه  »معـدومٌ «ای را کـه محمـول     ضروری ازلیی  گزاره، و از همین رو ؛)28تا،    میرداماد، بی  (اند  نامیده
 .شود های لابتیه می شود نیز از سنخ گزاره  حمل میصورت ضروری بر ممتنع بالذات

 هـای    اصولاً منطق ارسطویی در مقام تبیین و تحلیل ساختار برخی از انـواع گـزاره               ،از سوی دیگر  
 زیـرا در منطـق جدیـد        ،های لابتیه نیـز از ایـن سـنخ هسـتند             که گزاره  )21(رسد  حملی ناتوان به نظر می    

 امـا  ).313 ،1 ج ،1368ملاصـدرا،    (و نـه حملـی    انـد     حـاظ شـده    شـرطی ل   های  گزاره لابتیه   های  گزاره
ای   هـای حملـی      را گـزاره   هـا   آن مقاومـت نمـوده و       هـا   آنانگـاری    لسوفان مسلمان در مقابل شـرطی     فی
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 اما تفسـیر منطقـی و روشـنی در          ).314همان،   (و نه شرطی  اند     شرطی  یا در حکم   اند که مساوق    دانسته
رسد دیدگاه صـحیح در   لذا به نظر می. اند  شرطی ذکر نکردهی ه با گزار  ها  آنخصوص معنای تساوق    

 ی  گـزاره ،   و از همـین رو     )22(هـا شـرطی هسـتند        لابتیه آن اسـت کـه ایـن گـزاره          های  گزارهخصوص  
از . شود نیز شرطی خواهد بود      بر ممتنع بالذات حمل می    » معدومٌ«ای که در آن محمول        ازلی ضروری

دانـان    نتیجه این نوع قیاس از سوی منطـق  وها مقدمهی که برای     برهان ارسطویی و شروط    ،سوی دیگر 
 عمـلاً بحـث     بنابراین،.  و نتیجه است   ها  مقدمه آن   تحویل به حملی بودن     قابل  مبتنی بر  ،ذکر شده است  

 .پذیر نیست الذکر امکان های فوق ی گزارهپذیر برهان یا عدم یپذیر برهاناز 
 و همچنین وجـود     الوجود  واجب ذات   ، ضروری ازلی  ی  های مناسب برای گزاره     پس تنها موضوع  

ای که محمول بـر یکـی از ایـن دو بـه صـورت                 زیرا در گزاره  . باشد  می) وجود محض (بما هو وجود    
 حتـی شـرط   ، مشروط بـه هـیچ شـرطی    ها   ضرورت نسبت محمول با این موضوع      ،ضروری حمل شود  

رمدی بـوده و اشـتراط وجـود         زیرا موضـوع یـاد شـده دارای وجـود س ـ           ، نخواهد بود  ،وجود موضوع 
 رها از هر گونه قیدی خواهد بـود و        و  این ضرورت مطلق   بنابراین، .باشد   تحصیل حاصل می   ،موضوع

های مناسـب بـرای قضـایای ضـروری            تنها موضوع  ، پس .باشد   یاد شده ضروری ازلی می     ی  لذا گزاره 
) وجود بما هو وجود   (ض   و وجود مح   الوجود  واجب) های این نوع ضرورت    با توجه به ویژگی   (ازلی  
 .باشند می

ای کـه    ازلـی ضروری ی   تنها گزاره  ، ضروری ازلی  ی   از چهار مصداق ذکر شده برای گزاره       ،پس
شـود، قابـل بررسـی در ایـن            یا وجود محض حمـل مـی       الوجود  واجبمحمول به صورت ضروری بر      

اعتبـاری اسـت و    و وجـود بمـا هـو وجـود امـری      الوجـود  واجـب  چون تفاوت میـان     اما.  است نوشتار
ای   هـای ضـروری ازلـی       ی گزاره پذیر  برهان به بررسی    نوشتار در این    ، واحد است، پس   ها  آنحقیقت  

ای کـه پیرامـون       البتـه هـر نتیجـه     . پـردازیم   مـی شـود،      حمل مـی   الوجود  واجب بر   ها  آنکه محمول در    
ای   ضـروری ازلـی    ی   قابل تعمیم به گـزاره     ، ضروری ازلی حاصل شود    ی  ی این نوع گزاره   پذیر  برهان

هــای   اگــر گــزاره، دیگــربیــانبــه . باشــد مــیشــود، نیــز  کــه محمــول بــر وجــود محــض حمــل مــی 
 بوده و در    پذیر  برهاننیز  ) متافیزیک(های فلسفه اولی       باشند، گزاره  پذیر  برهان ،الأخص  بالمعنی  الهیات

 )23(.شوند  میناپذیر برهانهای متافیزیکی نیز منطقاً   گزاره،غیر این صورت
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  تحلیل محمول قضایای ضروری ازلی.2ـ2
 که الوجود واجب در این قسمت تنها به بررسی محمولات حمل شده بر ،در پرتو توجه به مطلب قبلی  

 .شود دارای نسبت ضروری با او هستند پرداخته می
شوند که عبارتند   به صورت ضروری حمل میالوجود، سم از محمولات حمل شده بر واجب     دو قِ 

 هستند که تنهـا     الوجود  واجب آن دسته از اوصاف      ،احکام.  وی ذاتی و اسماء    الوجود  واجباز احکام   
 مشترک میان ممکنـات     ،ذاتی اسماء   اما ؛شود   بحث می  ها  آنمختص ذات او بوده و در فلسفه اولی از          

 در ،اشتراک این دو دسـته . گردد  بحث میها آن از الأخص بالمعنی الهیات است و در  الوجود  واجبو  
 بـر   هـا   آنبرای حمل   )  و ذات اضافه   اسماء فعلی  (الوجود  واجبر اوصاف   آن است که بر خلاف دیگ     

لـذا نسـبت    . کند   کفایت می  الوجود  واجبرف تصور ذات    ذات وی نیاز به تصور امر ثالثی نبوده و صِ         
.  مقید به هیچ قیدی نبوده و دارای جهت ضرورت ازلـی اسـت             الوجود  واجبضروری این اوصاف با     

 باید امر ثالثی نیز اعتبار شود و نسبت         ،الوجود  واجب علاوه بر    ، فعل یا ذات اضافه     مقامِ  در صفاتِ  ولی
 24. در ظرف وجودی آن امر ثالث متحقّق بوده و لذا مقید استالوجود ضروری این اوصاف با واجب

 یـا   اًصـرف  است،   الوجود  واجب ها  آنای که موضوع      های ضروری ازلی     محمول در گزاره   ،بنابراین
 . ویذاتیتواند باشد و یا از اسماء   میالوجود واجباز احکام 

 
  ضروری ازلیهای  در گزارهموضوع و محمول تحلیل نسبت میان .3ـ2

های ذکر شده در مبحـث کلیـات    ، محمول باید یکی از نسبتگزاره  هر در،بر اساس منطق ارسطویی  
کـه   ای   ضـروری ازلـی    هـای   ل در گـزاره   واضح است کـه محمـو     اما   .خمس را با موضوع داشته باشد     

ض مفارق واجب   م ذاتی موضوع یا عرَ     مقوّ ،شوند  الوجود بر وی حمل می      اسماء ذاتی و احکام واجب    
 . عرض ذاتـی موضـوع باشـد       ، آن است که محمول    ، تنها حالت ممکن   ، پس )25(.تواند باشد   تعالی نمی 

 منوط به تأمل در اوصاف      ضوع باشد، ، محمول، عرض ذاتی مو     حملی های  که در گزاره    تحلیل این امّا  
 :حالت ذیل استدارای یکی از چهار  ،نسبت به موضوع خویش ،عرض ذاتی .عرض ذاتی است

 .؛ مثل حمل زوج بر عدداخذ شده باشد) عرض ذاتی(د محمول  در ح، موضوع.1
 .؛ مثل حمل فرد بر عدد سه در حد محمول اخذ گردد، جنس موضوع.2
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 .بر عدد سه» ناقص«؛ مثل حمل مول اخذ شودح م در حد، موضوع معروضِ.3
 بـر زوجِ زوج   » نـاقص «؛ مثـل حمـل       در حد محمول اخـذ شـده باشـد         ، موضوع  معروضِ  جنسِ .4

 .)60ـ58، 1377سینا،  ابن(
شـود    ل و نه عارض بر امـری مـی        صنه جنس دارد و نه ف     الوجود،    اما با توجه به این نکته که واجب       

الوجـود   جـب هـای ضـروری ازلـی کـه وا           محمول گزاره  ، پس ،)معروض و جنس معروض نیز ندارد     (
الوجـود منطقـاً      واجـب  بنـابراین، . توانند باشند    نیز نمی  الوجود   عرض ذاتی واجب   ، است ها  آنموضوع  

 .عرض ذاتی ندارد
 
 پذیر های برهان  گزارهمنطقی تحلیل ساختار .3

 بیـان یـا بـه   ـ  هسـتند   پذیر برهان ی  از آن جهت که اجزاء گزارهها آن و نسبت میان موضوع و محمول
.  باشـند  داشـته ای  منطقـی های ویژگی باید چه   ـشوند  یک قیاس برهانی واقع میی  اجزاء نتیجه،دیگر
 اشاره شده و به بحث      موضوع و محمول  های نسبت میان      غالباً به ویژگی   ، مسلمان فیلسوفان در آثار    اما

 در این قسمت نیـز  بنابراین،. اند ها نپرداخته اره در این گزموضوع و محمول منطقی   یها  تاز خصوصی 
 نتیجـه شـده از برهـان        ی   در گـزاره   موضوع و محمـول   های منطقی نسبت میان      تنها به بحث از ویژگی    

 هـای او    دیـدگاه  کـاملاً متـأثر از       سـینا   ابن متأخر از    فیلسوفان سخنان   ،که نکته دیگر آن  . شود  اکتفاء می 
 لـذا عمـدتاً     .ه وی با ارسطو و فارابی در این خصوص متفاوت است           دیدگا ،و از سوی دیگر   . باشد  می

 .های این سه تن پرداخته خواهد شد به نقد و بررسی دیدگاه
 
ی نتیجـه شـده از        در گزاره  موضوع و محمول  های منطقی نسبت میان       ویژگی .1ـ3

  دیدگاه ارسطوازبرهان 
کنـد    مـی ته اکتسـابی و بـدیهی تقسـیم         ای را بـه دو دس ـ        گـزاره  معرفـت  ،برهانارسطو در آغاز کتاب     

 است، پـس    ها  گزارهف از   لَّؤ قیاس م  ،جا که برهان   گوید از آن     می ارسطو ).421ـ419،  1378ارسطو،  (
 نتیجـه شـده از برهـان را نیـز           هـای   گـزاره و البتـه    اند     اکتسابی معرفت ،دست آمده از آن   ه  های ب   گزاره
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کنـد    نمـی  تغییر    و مکانی  ر هیچ شرایط و زمانی     د ها  آنداند که صدق      های ضروری الصدق می     گزاره
 ).426و422همان، (

 از گـزاره،  که   هستند هایی  مقدمهگوید علوم برهانی برای برهانی بودن نیازمند           در ادامه می   ارسطو
 زمانی ضـرورت در صـدق خواهـد داشـت کـه             ، یاد شده  ی  گزارهدست آمده باشد و     ه   ب ها  مقدمهآن  

 ):433همان،  ( نیز مستلزم دو شرط استها مقدمه ضرورت  نیز ضروری باشند وها مقدمه
 هـا   مقدمـه (ها و شـرایط بـر موضـوع حمـل شـود               محمول در تمام زمان    ، مذکور های  مقدمه در   .1

 .)ضروری الصدق باشند
 . ذاتی موضوع باشدها مقدمه محمول در آن .2
د یا محمول باید مقوم     گوی  می) ذاتی بودن محمول برای موضوع    (گاه در مقام تبیین شرط دوم        آن

 یعنـی  ).435ـ ـ434همـان،   (ذاتی موضوع باشد و یا موضوع در حد حقیقی محمـول اخـذ شـده باشـد           
ذکر شد، ذاتی بودن محمـول      » 3ـ2« در قسمت    چه  آن بر اساس    بنابراین،.  مقوم محمول باشد   ،موضوع

ع یـا عـرض ذاتـی    است که محمول یا مقوم ذاتی موضـو آن  ینسبت به موضوع از نظر ارسطو به معنا    
 ، برهـان بـه یـک معنـا اسـت         ی   و نتیجـه   هـا   هجا کـه ضـرورت در مقدم ـ        از آن  ، پس .آن باشد ) هخاصّ(

 قیاس برهانی نیز مترتب بر ذاتی بودن محمول نسبت به موضوع در ایـن نتیجـه                 ی  ضروری بودن نتیجه  
 .خواهد بود

 برهـان   ی  گـاه نتیجـه     آن ،شـند هایی با   دارای چنین ویژگی   ها  هگوید اگر مقدم    ارسطو می در ادامه،   
 بـوده و    موضـوع و محمـول     همان نسبت میان     ،که البته مراد از پیوند    . دارای پیوند جاودانه خواهد بود    

 کـه پیونـد جاودانـه بایـد در تمـام            کند  می زیرا وی تصریح     ، همان ضروری است   ،مقصود از جاودانه  
 ).449همان،  ( برقرار باشدموضوع و محمولشرایط و اوقات میان 

 و کـرده پـذیر را مطـرح     پیونـد تبـاهی  ،مقابل پیوند جاودانهکه وی در   قابل توجه دیگر آن   ی  نکته
  موضـوع باشـد     عرضـی  ، برقرار است کـه محمـول      موضوع و محمول   زمانی میان    ،گوید این پیوند    می

گوید محمولی کـه در        در توضیح محمول عرضی می     ها  ر بحث تقسیم محمول    و د  )625ـ622همان،  (
 همان مفـارق اسـت،   ، مقصود وی از عرضی، به عبارت دیگر   ؛بل جنس و فصل و خاصه قرار دارد       مقا

 برقـرار اسـت کـه       موضوع و محمول  مفهوم مخالف این سخن آن است که پیوند جاودانه زمانی میان            
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 نسـبت  ، موضوع باشد و مشخص است که در سه حالـت فـوق  عرض ذاتی فصل و یا    ،   جنس ،محمول
 همان نسبت ضروری ، مراد از پیوند جاودانهبنابراین،. شود  ضرورت ذاتی می،لموضوع و محمومیان 
گویـد    رشـد نیـز اشـاره شـود کـه مـی            جا لازم است به سخن ابن      در این .  است موضوع و محمول  میان  

دانـد و بـر عکـس هـر      ای را دارای محمول ذاتی نسـبت بـه موضـوع مـی      ضروری ی  ارسطو هر گزاره  
 ).58، 1982رشد،  ابن (داند  ذاتی موضوع باشد، ضروری می،حمولای را که در آن م گزاره

 قیـاس برهـانی را ناشـی    ی  و نتیجهها مقدمه ارسطو ضرورت صدق در  که  بحث این  نتیجه   بنابراین،
 اگر بپذیریم کـه     ،و لذا بر این اساس    . داند  ها می   از ذاتی بودن محمول نسبت به موضوع در این گزاره         

 اه ـ  نتیجـه  ضرورتاً صادق است، باید پذیرفته شود کـه محمـول در ایـن               های  جهنتیقیاس برهانی دارای    
 .)ذاتی باب برهان(ذاتی موضوع است 

 
 نتیجـه شـده از      ی   در گزاره  موضوع و محمول   منطقی نسبت میان     های   ویژگی .2ـ3

  دیدگاه فارابیازبرهان 
 پـس   ،ی ضـروری اسـت    ا   قضـیه  ،دسـت آمـده از برهـان      ه   ب ـ ی  جـا کـه گـزاره      گویـد از آن     فارابی می 

 در توضیح ضـروری بـودن       ،سپس. )374 ،2 ج ،1408فارابی،   ( آن نیز باید ضروری باشند     هاس  مقدمه
 ی گـزاره  بـه  شرطی بودن، که در صورت ، یا شرطی هستند و یا حملی ها  مقدمهگوید آن      می ها  مقدمه

 و نتیجـه     حملـی نیـز ضـرورت ذاتـی اسـت          ی  شـوند و مـراد از ضـرورت در گـزاره            حملی تبدیل می  
 نیز اعم از مقومـات و عـرض          ذاتی را .  برهان باید ذاتی موضوع باشد     های  مقدمهگیرد محمول در      می

موضـوع و    البته تصریحی پیرامون ویژگی منطقی نسبت میان         ).276ـ275همان،   (نماید  ذاتی لحاظ می  
ضـرورت در   از آراء وی در خصـوص معنـای      امـا  ، نتیجـه شـده از برهـان نـدارد         ی   در گزاره  محمول
 ضروری بودن نتیجه برهان نیز در گرو ذاتی بودن محمول نسبت             که شود   برهان روشن می   های  مقدمه

دانـد و لـذا        برهان را از یک سنخ می      های  مقدمه زیرا ضرورت نتیجه و      ، است نتیجهبه موضوع در این     
 هـای   مقدمـه  گونه که ضـروری بـودن      پس همان . ددان   می ها  مقدمه را مستلزم ضرورت     نتیجهضرورت  

 ضـروری بـودن   لـذا  ،هـا اسـت   برهان مترتب بر ذاتی بودن محمول نسبت بـه موضـوع در ایـن گـزاره        
 .د ذاتی موضوع باش، محمول،در این گزاره کند که می برهان نیز ایجاب ی نتیجه
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 از  نتیجـه شـده    ی   در گزاره  موضوع و محمول   منطقی نسبت میان     های   ویژگی .3ـ3
 ناسی  از دیدگاه ابنبرهان

های متفـاوتی در خصـوص کیفیـت نسـبت میـان              دیدگاه اشارات و   شفا،  نجاتهای    در کتاب  سینا  ابن
هـای   دیـدگاه البته تفاوت   .  حاصل از برهان ارائه کرده است      ی  نتیجه و   ها  مقدمه در   موضوع و محمول  

و ی   فـاراب  ،لف با نظر ارسطو    جدید برای وی دارد که مخا      دیدگاهیگیری    حکایت از شکل   ،یاد شده 
 . به صورت شفاف مطرح گردیده استاشاراتباشد و این نظر جدید در  میدیگران 
ــن ــد ضــرورت در   مــینجــات  کتــاب درســینا اب  اعــم از ضــرورت در ، برهــانهــای مقدمــهگوی
 علاوه ، برهانهای مقدمهدر اما  ، ضرورت تنها ضرورت ذاتی است،قیاس زیرا در    ،القیاس است  کتاب

 ، البتـه ایـن سـخن      ).134ـ ـ131،  1364سینا،    ابن (شود   شامل ضرورت وصفی نیز می     ،بر ضرورت ذاتی  
از . دانسـت    محمول را تنهـا ذاتـی موضـوع مـی          ، برهان های  مقدمه فارابی است که در      دیدگاهمخالف  

 گویـد    و نتیجه برهان مـی     های  مقدمه و در بحث از مناسبت میان        نجات  در کتاب  سینا  ابن ،سوی دیگر 
 ذاتـی    عـرض   بایـد  ،محمـول   لـذا  ،ن مقـدمتیْ  خسّأالصدق است و تابع       ضروری ،برهانچون نتیجه در    

 قابـل انفکـاک    از آنض مفـارق موضـوع بـوده و    عـرَ  ، محمـول  ، در غیر ایـن صـورت      ،موضوع باشد 
 برهان ضروری الصدق ی الصدق نخواهد بود و اگر مقدمه    ضروری ،ی مزبور   گزاره و لذا    ،خواهد بود 
 .شود ضروری می غیر آن نیزی نباشد، نتیجه

توانـد مقـوم     نمـی ، نتیجـه شـده از برهـان      ی   در گزاره  ، محمول ،که از نظر شیخ    نکته مهم دیگر آن   
 غـرض   فاقـد  کـه شـود     مـی  )26(همـانی   یاد شده این   ی   گزاره ، زیرا در این صورت    ،ذاتی موضوع باشد  

 .»والمقوّمُ لا یُطلب «علمی است
 عـرض   امـا  ؛ موضـوع باشـد     ذاتـی  عـرض  باید   ز برهان، ی نتیجه شده ا      در گزاره  ، محمول بنابراین،

، کنـد   مـی  برهان اشاره    های  مقدمه  از طور که شیخ در بحث      زیرا همان  ،تواند باشد   مفارق موضوع نمی  
 مشـتمل بـر   ی پذیر بوده و گزارهضوع بوده و لذا صدق آن نیز تغییر قابل انفکاک از مو، مفارق عرض
 برهــان بایــد ی  در حــالی کــه نتیجــه،الصــدق باشــد توانــد ضــروری  موضــوع و محمــولی نمــیچنــین

. توانـد باشـد      یـاد شـده عـرض مفـارق موضـوع نمـی            ی  پس محمول در گزاره   . الصدق باشد  ضروری
 عـرض ذاتـی     ، نتیجـه شـده از برهـان       ی   تنها حالت متصور آن اسـت کـه محمـول در گـزاره             بنابراین،
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 :نمایـد   نیـز تصـریح مـی    نجـات ثانی کتاب   خذ  أخذ اول و م   أ نیز در بحث م    سینا  ابن البته   .موضوع باشد 
شـده از برهـان     محمول در گزاره نتیجـه      )  برهانی ذاتی موضوع است ثانیاً     های  مقدمهمحمول در   ) اولاً

 ).137، 1364سینا،  ابن (عرض ذاتی موضوع است
که   برهان و این   های  مقدمههای کتاب برهان را در خصوص شروط          نیز همان بحث   شفا در   سینا  ابن
 دو  امـا  ، تکـرار کـرده    ،تواند مقوم ذاتی موضـوع باشـد        دست آمده از آن نمی    ه   ب ی  ل در گزاره  محمو
 نسـبت بـه     شـفا تر بـودن      رغم مفصل   علی که   این  اول ؛ز در سخن وی قابل توجه است       اضافی نی  ی  نکته

 نتیجه شده از برهان را در ایـن کتـاب           ی   در گزاره  موضوع و محمول   وی بحثی از نسبت میان       ،نجات
 ،رهـانی  حاصـل از قیـاس ب  ی  گفته بود که محمول در گـزاره  نجاتر نکرده است در حالی که در        ذک

ن را عـلاوه بـر ضـرورت         برها های  مقدمه ضرورت در    سینا    ابن که  ؛ دوم این  عرض ذاتی موضوع است   
 ).123ـ120، 1404سینا،  ابن (داند مینیز  و منتشره ی شامل ضرورت وقت،ذاتی و وصفی

 حاصـل از    ی  توان حدس زد نسبت به ایـن ایـده کـه محمـول در گـزاره                  می ، قرائن با توجه به این   
بنـدی قطعـی نرسـیده      ولی هنوز به جمـع ، باید عرض ذاتی موضوع باشد، دچار تردید گردیده       ،برهان
 )27(.است

 ی   و نتیجه  ها  مقدمه اگرچه    که  برهان تصریح نموده   های  مقدمهپیرامون شرایط   اشارات  سینا در    ابن
 موضـوع و محمـول    نسبت میان   لازم نیست    اما ،ضرورت در صدق داشته باشند    باید   ،ز برهان حاصل ا 

 دلیـل در ایـن    توانـد فعلیـت، امکـان یـا دوام نیـز باشـد و دو                 بلکه مـی   ، باشد یضرورها    در این گزاره  
 :نماید خصوص بیان می

ایی ه   مسائل و گزاره   ها  نآداریم که در    ... ای همانند فلسفه و طبیعیات و       ما علوم برهانی  ) اولدلیل  
هـای ایـن     پس لازم نیست حتماً مسائل و گـزاره ؛ غیرضروری هستندهای     جهتوجود دارد که دارای     

 . مشتمل بر جهت ضروری باشند،علوم
 متفاوت از جهـت حکـم اسـت و لـذا ضـرورت              ،موضوع و محمول  جهت نسبت میان    ) دومدلیل  

الصـدق بـودن     تـوان از ضـروری      اسـت و نمـی    ورت صـدق     غیر از ضـر    موضوع و محمول  نسبت میان   
سـینا،    ابـن  ( نتیجـه گرفـت  هـا  آن ضرورت نسبت محمول بـا موضـوع را در           ، برهان ی   و نتیجه  ها  مقدمه
 در  موضوع و محمـول   نماید قدماء که قائل به ضروری بودن نسبت میان             و تصریح می   )60ـ58،  1377



 های ضروری ازلی پذیری گزاره برهان                                                                             

 

119

همـان،   (انـد    نسـبت و ضـرورت حکـم شـده         اند، دچار خلط ضـرورت       برهان بوده  ی   و نتیجه  ها  همقدم
  بیـان  و چنـد سـطر پـس از   اشـارات  قابل توجه آن است که در همـان کتـاب           ی  ولی نکته . )295ـ294

 تصـریح  ،نجـات  هماننـد کتـاب   ، برهـان ی  و نتیجهها مقدمه در بحث مناسبت میان    ،الذکر سخنان فوق 
 ایـن  ی  کـه لازمـه  ،)296همـان،   ( برهان بایـد ذاتـی موضـوع باشـد    های مقدمه محمول در   که کند  می

 .ها است  در این گزارهموضوع و محمول ضرورت ذاتی بودن نسبت میان ،سخن
 :، تذکر دو نکته، ضروری است شیخدیدگاهدر نقد 

 دو امـری هسـتند کـه    ،موضـوع و محمـول   اگر چه ضرورت در صدق و ضرورت نسبت میـان          .1
 ، ضـروری موضـوع نباشـد   ، زیرا اگـر محمـول  ؛هستند لازم و ملزوم یکدیگر    اما ،تغایر مفهومی دارند  

 توضیح داده و غالـب  نجات و اشاراتکه شیخ در  چنان آنـ لذا  . پس قابل انفکاک از آن خواهد بود
 تصـور،   قابـل ای در تمام اوقات و شـرایط   چنین گزاره  ـ اند دانان دیگر نیز این نکته را بیان کرده منطق

 ی   لازمـه  بنـابراین،  .باشـد   هـای ممکـن، صـادق نمـی         ر تمام جهـان   رو، د    و از همین   صادق نخواهد بود  
 دارای پیونـدی ضـروری بـا موضـوع آن           ،ای آن است کـه محمـول        ضرورت صدق داشتن هر گزاره    

  .گزاره باشد
ای مواجه شـویم کـه         با گزاره  ، اگر در علوم برهانی همانند طبیعات      دارد که   بیان می  سهروردی   .2

تـوان در محمـول     آن جهت را می  ـجهتی غیر از ضرورتـ امکان است  دارای جهت دوام، فعلیت یا 
 »ضـرورت بتاتـه  « یاد شده را ضرورت قرار داد و از این ضرورت به ی  اخذ کرد و سپس جهت گزاره     

 معضـلی را کـه شـیخ        ،رسد ضرورت بتاته سـهروردی      به نظر می  . )29،  1397سهروردی،   (کند  یاد می 
 غیر ضروری را که در علوم ها   جهتهای مشتمل بر   گزاره، دیگریانببه . نماید شود حل می متذکر می

 ضـروری تحویـل نمـود و مـدعی شـد قالـب صـحیح        هـای      گزارهتوان به  شود، می  برهانی مشاهده می  
. اند، همـین قالـب اسـت        دست آمده ه  ها از آن جهت که توسط قیاس برهانی ب           این گزاره  یمنطقی برا 

 :این مثال توجه نمائیدشدن بحث به تر  برای مشخص
هـر انسـانی   « :شـویم   بـا ایـن گـزاره مواجـه مـی     ، برهـانی  حقیقیِ  به عنوان یک علمِ    ،سالنفْ در علم 

 : استی بعد صفحهو این گزاره نیز حاصل قیاس برهانی » موجود است بالامکان
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 ؛ بالضروره،هر انسانی نیازمند علت است
 ؛ بالامکان، موجود است،هر نیازمند به علتی

 . بالامکان، موجود است، هر انسانی∴
 : قابل بازسازی استزیر قیاس به صورت ، این ضرورت بتاتهی طبق نظریه

 ؛ بالضروره،هر انسانی نیازمند علت است
 ؛ بالضروره،الوجود است  ممکن،هر نیازمند به علتی

 . بالضروره،الوجود است  ممکن،هر انسانی ∴
 زیـرا   ،باشـد    قالب فوق مـی    ،دست آمده از آن   ه   ب ی  قالب صحیح برای یک قیاس برهانی و گزاره       

 ، توضـیح داده شـد  گونـه کـه           همان ، قیاس برهانی  ی   و نتیجه  ها  مقدمه در   موضوع و محمول  نسبت بین   
های یک علم برهـانی از آن جهـت کـه بـه روش برهـانی کسـب                     گزاره بنابراین،. باید ضروری باشد  

ضـروری در    غیر هـای       جهـت های مشتمل بر      لذا گزاره . توانند چنین قالبی داشته باشند       تنها می  ،اند  دهش
 همـان قالـب    ،های ضروری تبدیل شـوند و قالـب اخیـر            به گزاره  مذکور، باید مطابق روش     ،این علوم 

 هـر  لـذا، . دسـت آمـده از قیـاس برهـانی اسـت        ه  هـای ب ـ    ها به عنـوان گـزاره       صحیح منطقی این گزاره   
 هـایی       گزارهچه    است و چنان   موضوع و محمول  ای در علوم برهانی دارای نسبت ضروری میان           گزاره

 به آن علت اسـت کـه از         ،د که مشتمل بر نسبت ضروری یاد شده نیستند        نشو  در این علوم مشاهده می    
حیح  را به قالب ص    ها  آنتوان طبق روش ذکر شده        اند و می    قالب صحیح منطقی خویش منحرف شده     

 .باز گرداند
 

 :توان گفت می ،سینا  پیرامون سخن ابن این تحلیلبر اساس
 هـای  مقدمـه و  ) پـذیر   برهـان  ی  گـزاره ( نتیجه شـده از برهـان        ی   در مورد گزاره   سینا  ابن ی   نظریه .1
توانـد فعلیـت، امکـان یـا دوام باشـد،        مـی موضوع و محمـول که جهت نسبت میان   مبنی بر این ،برهان

 و  ، برهـان  های  مقدمهاب بوده و سخن ارسطو و فارابی صحیح است که محمول را در              دیدگاهی ناصو 
 موضوع و محمـول  ذاتی موضوع دانسته و جهت نسبت میان   ، نتیجه شده از آن    ی   در گزاره  ،به تبع آن  

 .دانند را ضرورت ذاتی می
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اگـر چـه   ) پـذیر  برهـان (دست آمده از برهان ه  ب ی   که قبلاً اشاره شد، محمول گزاره      گونه   همان .2
 .تواند عرض ذاتی موضوع باشد مقوم ذاتی آن نبوده و تنها میاما  ،ذاتی موضوع است

 
 گیری نتیجهمقایسه و  .4

 الوجـود  واجـب ای کـه موضـوع آن     ضروری ازلیی آمد، در گزاره) 3ـ2( در قسمت چه آنبر اساس  
که اشاره شد، محمول در      انچن  آن ،از سوی دیگر  . تواند عرض ذاتی موضوع باشد       محمول نمی  ،است
 در نتیجـه،  . توانـد عـرض ذاتـی موضـوع باشـد           منطقاً تنها می  ) پذیر  برهان( از برهان    حاصلهای    گزاره
 یـک   ی  تواننـد نتیجـه      منطقـاً نمـی    ، است الوجود  واجب ها  آنای که موضوع       ضروری ازلی  یها  گزاره

 . هستندناپذیر برهان ، ازلی یاد شدههای ضروری  گزاره،قیاس برهانی واقع شوند و یا به عبارت دیگر
پـذیری   ص اثبـات   در خصـو   ،های ضروری ازلـی     ی گزاره پذیر  برهان بر اساس این سخن و تحلیل     

 :سه رویکرد داشتتوان  می) های ضروری ازلی گزاره(های الهیاتی  گزاره
 هـا   زارهاین گ ن مدعا است که      گواهی بر ای   ،های ضروری ازلی    ناپذیری گزاره   برهان :رویکرد اول 

 . هستند )28( و خردستیزعقلانیضد
 .اند)29(گریز قضایایی خرد،های یاد شده  گزاره:رویکرد دوم
   ـالوجـود اسـت   هـا واجـب   هایی کـه موضـوع آن   گزارهـ  های ضروری ازلی  گزاره:رویکرد سوم

  منطقـی  که توانایی اثبـات به میان آید   ی جدید منطق ها  که برای اثبات آن     خردپذیرند، امّا به شرط آن    
هـای الهیـاتی      ی گـزاره  پـذیر   اثبات ی   همچنان به ایده   ، منطق  آن مبنایبر   را داشته باشد و      ها  این گزاره 

 .بند ماند پای
و اصـالت ماهیـت      )30(گرایـی  سـطویی بـر نـوعی ذات      جا که اساس منطق ار      از آن  ،به نظر نگارنده  

 )31( و وجـود مطلـق     وجـود ال  واجـب  سـاختار مناسـبی جهـت اثبـات عقلانـی            این منطـق،   ،استوار است 
 منطق دیگری که توانایی بحث از وجود را داشـته باشـد             ،بلکه باید با الهام از اصالت وجود      . باشد  نمی

 .البته امکان پدید آمدن چنین منطقی خود جای تأمل بسیار دارد. طراحی نمود
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 نمـوده راحـی    برای اثبات وجـود خـدا ط       بدیعی برهانی   ی  علامه طباطبایی شیوه   ،در میان متأخرین  
هـای    ی گزاره پذیر  برهانچه بحث    گر ،در این قسمت  .  است کردهکه نظر بسیاری از اهل فن را جلب         

 ولی با توجه به اهمیت این دیدگاه و ارتبـاط           ،ضروری ازلی به لحاظ رویکرد منطقی پایان یافته است        
 .خواهد داشت تمناسب این دیدگاه نیزبررسی  نوشتار،آن با بحث این 

 
 اه علامه طباطبایی پیرامون اثبات عقلانی وجود خداوند دیدگ.5

توان برهانی اقامه کرد که در آن از طریق یکـی از               خداوند می   وجود گویند در بحث اثبات     ایشان می 
 ذات الهـی را  بـه ایـن ترتیـب،    پـی بـرد و    ،ن که همان وجود اوسـت      آ  به لازمه دیگر   ،لوازم ذات حق  

 ی را اصطلاحاً برهان شبه لمّ      از برهان  این نوع . ()275ـ274،  2، ج 1368طباطبایی،   (اثبات برهانی نمود  
 ).گویند می

 ـلِ( لازم است ابتدا انواع برهان       ،در مقام بررسی این سخن      ـإ ،یمّ  ـ    ینّ بررسـی شـده و     ) ی و شـبه لمّ
 ـ      بررسیهای هر یک مشخص شود و سپس         ویژگی  سـاختار مناسـبی بـرای       ی، شود آیا برهان شـبه لمّ

 ند هست یا خیر؟اثبات وجود خداو
 
 یمّ برهان لِ.1ـ5

که واسـطه در اثبـات اکبـر بـرای اصـغر در مقـام ذهـن                  علاوه بر آن   ،اگر حد وسط   ،در قیاس برهانی  
 ، ایـن نـوع اسـتدلال   ،نیـز باشـد   )علت وجود اکبـر در اصـغر  (است، واسطه در ثبوت اکبر برای اصغر      

 : همانند؛ )307ـ306، 1377سینا،  ابن(ت برهان لمّی اس
 ؛ گرم است،ن آهنای

 ؛شود  منبسط می، گرم استچه آنهر 
 .شود  منبسط می،این آهن ∴

 هم علت تصدیق انبساط برای آهن است و هم علت حصول انبسـاط آهـن                ، حرارت ،در این مثال  
 .در خارج
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 ینّإ برهان .2ـ5
 ، واقـع  م در عـالَ   اما ،رای اصغر است  ای در اثبات اکبر ب       حد وسط اگر چه واسطه     ،در این نوع استدلال   

 : همانند؛)202، 1363حلّی،  (معلول وجود اکبر در اصغر است
 ؛ منبسط است،این آهن

 ؛ گرم است، منبسط استچه آنهر 
 . گرم است،این آهن ∴

 
 ی برهان شبه لمّ.3ـ5

 معلول علت   ،م واقع  هر دو در عالَ    ،)روجود اکبر برای اصغ    (،اگر حد وسط و نسبت میان اکبر با اصغر        
 آن   ـ علت تصدیق اکبـر بـرای اصـغر اسـت    ، همچنان حد وسط،اگر چه در مقام ذهن   ـسومی باشند

 )32(.شود  نامیده میی شبه لمّ،برهان
 ، متصور نیست  الوجود  واجب برای ذات    ی برهان لمّ  ی  اند که امکان اقامه      مسلمان پذیرفته  فیلسوفان

  امـر،   علتی در خارج باشد که این       معلولِ ، که نسبت وجود به خداوند     ه این معناست  بزیرا پذیرش آن    
 .منافات دارد الوجود واجببا غنای ذاتی 

 ،جهت استدلال بـر وجـود خداونـد        ،باشد  آور نمی  یقین ی  جا که دارای نتیجه     نیز از آن   ینّإبرهان  
برهـان   برهان علیـت از سـنخ        وان نظم    بره همچون هایی      برهاناگر چه   . ( نبوده است  فیلسوفانمطلوب  

 اثبات وجود خداوند از طریـق برهـان شـبه            که  است معتقد  طباطبایی  علامه ،در این میان  ).  هستند إنّی
 اگر بنا باشد وجود خداوند توسط برهان شـبه لـمّ   ،رسد به لحاظ منطقی  به نظر می   اما . میسر است  یلمّ

 دو معلول یک علت ثالـث هسـتند کـه           ،یک امر دیگر  ثابت شود، باید پذیرفته شود وجود خداوند و         
و سـپس وجـود آن   ) برهـان إنّـی  (شـود    وجود آن علت ثالث ثابت مـی       ،ن امر دیگر  آ ی  ابتدا به وسیله  

 بیـان  بـه  .)برهان لمّـی  (کند میعلت ثالث بر وجود معلول دوم که همان وجود ذات حق باشد دلالت             
 ی  اقامـه ی  لازمـه  و اسـت  ی و یک برهان لمّ    ینّإک برهان    یاد شده ترکیبی از ی     ی برهان شبه لمّ   ،دیگر

 اسـت و لـذا همـان         خداونـد   لمّـی بـر وجـود ذات       ی برهـان  ی  برهان شـبه لـمّ بـر ذات خداونـد، اقامـه           
 در ،طـرح بـود   مالوجـود  واجب برهان لمّی بر ذات    ی  محظورات و تنگناهای فلسفی که در مورد اقامه       
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 ضـروری ازلـی   ی بـرای اثبـات گـزاره    بنـابراین،  . داشـت  خواهدلمّ نیز وجوده   برهان شب  ی  مورد اقامه 
 و بـه لحـاظ      وجـود نـدارد    نیـز    یلمّ  برهان شبه  ی  امکان اقامه  »الازلیه ۀ بالضرور ،خداوند موجود است  «

ه دچار همان اشکال برهـان       یاد شد  ی   پیشنهادی علامه طباطبایی نیز برای اثبات گزاره       ی   شیوه ،منطقی
 .  استیلمّ
 

                                                      
 ها نوشت پی

1 . justification skepticism 
2 . knowledge 
3 . sophists 
4 . Socrates (469-399 BC) 
5 . Plato (427-347 BC) 
6 . Aristotle (384-322 BC) 
7 . demiourgos 
8 . Plotinus (AD 204/5-70) 

 آن  ،انـد    تحت تأثیر آراء ارسطو و نوافلاطونیان به بحث از اثبات خـدا پرداختـه              ،هد این مدعا که فیلسوفان مسلمان     شا. 9
سـنی  ت عقلانی خداوند و اتصاف ذات وی به اسماء حُ          بحث از اثبا   ،است که در مباحث کلامی قرن اول و دوم هجری         

 بـا   امـا . انـد    شـده  خداوند بلکه حداکثر متکلمان آن دوره متعرض بحث جسمانیت یا عدم جسمانیت             ،گردد  مشاهده نمی 
های کلامی ناظر بـه    شاهد سرآغاز بحث  ، آثار یونانی  ی    تأسیس دارالحکمه توسط مأمون عباسی و شروع نهضت ترجمه        

 اثبات ، که غایت فلسفهکند  می تصریح   برای اولین بار،  ندی   کِ ،طور مشخص ه  ود خدا و صفات وی هستیم و ب       اثبات وج 
 ).54، 1360الکندی،  (:نک . و اتصاف آن به اسماء الهی استخداوندذات 

10 . classical foundationalism 
 کـه   ، موضـوع آن علـم      وجـودِ  الأخـص   عنیبالم  الهیاتجا آن است که چگونه در        یک اشکال متبادر به ذهن در این      . 11

 موضوع هر علم از مبادی تصدیقی آن علم است که اثبات             در حالی که وجودِ    ،گردد   اثبات می  ،همان ذات ربوبی است   
البتـه نظیـر ایـن اشـکال در خصـوص موضـوع             . باشـد    دومی است که ناظر بر آن علم می        ی   معرفت درجه  ی  آن بر عهده  

 کـه انـد      داشته اینگویی به     سعی در پاسخ   ،که فیلسوفان مسلمان  ) بحث از علل وجود   در   (فلسفه نیز مطرح گردیده است    
 . مجال بررسی این مطلب وجود نداردنوشتار،این 

شــود و تنهــا مخــتص ذات  هــا بحــث مــی  اولــی از آنی هــایی اســت کــه غالبــاً در فلســفه  محمــول،مــراد از احکــام. 12
هایی است   مراد از اسماء الهی آن دسته از محمولاما...  یا بساطت آن و   دالوجو  واجب نظیر وحدت    ؛ است الوجود  واجب
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 شـود،   بحـث مـی   هـا     از آن  الأخص  بالمعنی  الهیاتهای    مشترک بوده و غالباً در بخش      ، و ممکنات  الوجود  واجبکه میان   

 .... علیم و قادر و حی وچونهم

 .د گرفتمورد بررسی قرار خواهن» 3ـ2«و » 3ـ3«این نکات در قسمت . 13

14 .)theological propositions( ها محمـول   هایی است که در آن  آن دسته از گزاره، الهیاتیهای مقصود از گزاره؛
 .ها ذات ربوبی است از اسماء یا احکام ذات الهی بوده و موضوع آن

 مشخص است که در      حد اسمی برای مفهوم ضرورت ازلی هستیم و        ی   در پی ارائه   ، در این قسمت   ،به عبارت دیگر  . 15
ذکر شده و سپس مفهوم مساوق       ، برای آن است   )کالجنس (جنسهمچون  حد اسمی ابتدا باید مفهوم اعم از معرَّف که          

 .باشد، ذکر شود برای آن می) کالفصل(همچون فصل رَّف که با مع
16 . deontic logic 
17 . quantifier 

رازی، (: نـک  ،موضـوع و محمـول    ور و جهـت نسـبت میـان         های جهت س ـ   تر با تفاوت   برای توضیح و آشنایی بیش    . 18
1381 ،164.( 

الأعـم   ی ضرورت ازلی، هنگامی که در مقابل ضرورت ذاتی معنا شود، أخصّیْین تحـت          رابطهباید توجه داشت که     . 19
 ).ی طوسی ، شرح خواجه148ـ147، 1377سینا،  ابن(خواهد بود 

شناسی ارشد نگارنده به صورت یک مسأله مورد توجـه و تحلیـل             کاری    لازم به ذکر است این سؤال در رساله       . 20
 تر مراجعه شود  برای توضیح بیش. قرار گرفته است

یک از روابط تعریف شده در منطق ارسطویی را           هیچ ، محمول ،»سنگ است  غیر ،انسان« ی   در گزاره  ، مثال ه عنوان ب. 21
لـذا  .  یـا عـام بـرای انسـان اسـت       صل و نه عرض خا    ص نه ف  ، نه نوع  ،نه جنس » سنگغیر« ، دیگر بیانبه  . با موضوع ندارد  

بـرای  . نـاتوان اسـت  ) هـای معدولـه   گـزاره (ها     در این سنخ گزاره    موضوع و محمول  منطق ارسطویی از تبیین نسبت میان       
 ).1377سینا،  ابن: (نک ،تر توضیح بیش

 )45ـ39، 1382الهدی،  علم: ( نک،تر برای توضیح بیش. 22

 زیـرا هـر دو      ، یکی بـوده و تفـاوتی نـدارد        »الوجود  واجب«با  » وجود بما هو وجود   «ح بوده است که     این اشکال مطر  . 23
موجـود بمـا هـو      «یـا   (» وجـود بمـا هـو وجـود       « فلسفه اولی که موضوع آن       ،و از همین رو   . حقیقت محض وجود هستند   

 ـ یا   (الوجود  واجب که موضوع آن     الأخص  بالمعنی  الهیات باید با علم     ،است) »موجود  یکـی   ،اسـت ) رف بسـیط  وجود صِ
 .باشد

 حقیقـت وجـود     ،در اولـی  اما   ،باشد  اند اگر چه حقیقت هر دو همان حقیقت واحد و بسیط وجود می              در پاسخ گفته  
 همـان   الوجـود   واجب یعنی در دومی     ؛به صورت لا بشرط مقسمی لحاظ گردیده و در دومی به صورت لا بشرط قسمی              

 ، از این جواب   اما. شود   می ها     سبب تفاوت در موضوع    هاودن است و تفاوت اعتبار    و مطلق ب  حقیقت وجود به قید اطلاق      
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هـای    بـه سـبب ویژگـی      الوجـود   واجبپس اگر در    . باشد  مشخص خواهد شد که حقیقت هر دو همان وجود صرف می          

تـوان   مـی نیـز ن » وجود بما هـو وجـود     « در مورد    ،خاص حقیقت آن نتوان محمولی را به روش برهان برای آن ثابت کرد            
بـه  . زیرا حقیقـت هـر دو واحـد بـوده و دارای احکـام یکسـان اسـت                 . محمولی را به روش یاد شده برای آن اثبات کرد         

گـاه فلسـفه      آن ، به عنوان یک علم دارای روش برهان منطقاً قابل تحقق نباشـد            الأخص  بالمعنی  الهیات اگر   ،عبارت دیگر 
 .نخواهد بود قابل تحقق ،اولی نیز به عنوان یک علم برهانی

 هماننـد علـم و     ذاتـی  است و اسـماء      الوجود  واجب همانند بساطت و وحدت و ماهیت نداشتن         الوجود  واجباحکام  . 24
تـر در   برای توضیح بـیش . ...  اسماء مقام فعل یا ذات اضافه همانند رازق بودن و خالق بودن و    .... قدرت و حسی بودن و    

 ).315 ،2 ج،1368طباطبایی،  (:نک ،این خصوص

 لذا مقـوم  ،باشد و چون واجب تعالی ماهیت ندارد  مترتب بر ماهیت داشتن وی می     ،الوجود  واجبمقوم ذاتی داشتن    . 25
ض مفـارق    عـرَ  ، ضـروری ازلـی    ی  ای حمـل شـده در گـزاره       ه ـ محمـول  اگـر    ،همچنـین . ذاتی نیز برای او متصور نیست     

زلی  خلاف فرض ضروری ا    ، ضروری نبوده و این    ،مول و آن مح   الوجود  واجبگاه نسبت میان     آن.  باشند الوجود  واجب
 .های یاد شده است بودن گزاره

26 . tautology  
 و  هـا   مقدمـه  در   موضوع و محمول  متعرض بحث از نسبت میان       شفا  کتاب  در ،نجاتزیرا از سویی بر خلاف کتاب       . 27

 را اعـم از ضـرورت   موضوع و محمول نمیا ضرورت نسبت ، برهان نشده است و ثانیاً بر خلاف ارسطو و فارابی     ی  نتیجه
هایی را که در واقع ضرورت نیستند نیز به عنوان جهت نسبت محمول با موضـوع در                   لحاظ کرده است و ضرورت     ذاتی
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: نـک . جهـت ضـروری نیسـتند   ...) ضـرورت وصـفی و وقتـی و منتشـره و    (و ازلی جهت ضروری غیر از ضرورت ذاتی  
 ).14، 1377سینا،  ابن(

28 . antirational 
29 . irrational 
30 . essentialism 

 .قسمیسمی است و نه مَ اطلاق به معنای لا بشرط قِ،»وجود مطلق« در ،مقصود از اطلاق. 31
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 امـا  ،انـد   نام خاصـی بـرای آن ذکـر نکـرده    اند و ای به قسم سوم داشته فقط اشاره ولی ،اند  بحث کرده إنّیعنوان برهان لمّی و     
ختار این نـوع برهـان      نموده و از سا    در بحث برهان صدیقین و اثبات واجب تعالی اصطلاح برهان شبه لمّ را مطرح                ملاصدرا
 ).308ـ307،  1377سینا،  ابن: (؛ نکنماید بحث می
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